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 مهدی سودانی گرایانه منجیخاستگاه پیدایش جنبش 

 1راد رضا کاظمی
 2احمد مقری

 چکیده
بــه عنــوان بمشــی مهــم و ت دیرگــذار در قــاره آفریقــا بــه  ،سـرزمین وســیو ســودان
گـرفتن در م الجیشـی و داشـتن اخـایر فـراوان، در قـرن  وقعیـت سـوقسبب قرار 

ی و اسـتعماری امپراتورهای  نوزدهم و بیستم مورد تاخت و تاز و اشغال قدرت
گرفــت. ظلــم و سـتم فــراوان بــر مــردم  ،آن زمـان ماننــد انگلــیع و عیمـانی قــرار 

کــه همــواره در طــول تــاریخ،  کنــار ایــن واقعیــت  چنــین  پدیــد آمــدنســودان، در 
گرایانــه مــردم را برانگیمتــه اســت، زمینــه را بــرای  تظــارات منجــیطی انیشــرا

. او کـردپیدایش جنبش ضداستعماری و انقلابی محمد احمـد سـودانی فـراهم 
ــه مصــلر آخرالزمــان را مهــدی نامیده ک ــاتی  ــرفتن از روای گ ــا الگــو  ــد، خــود را  ب ان

سـازی  مهدی نام نهاد و ادعـای مهـدویت نمـود. ایـن جنـبش بـه سـبب همـراه
های سمتی بـر اشـغالگران وارد آورد و  دیده از استعمار، شکست ه مردم رنجتود

 ؛هایی از سـرزمین سـودان را از چنـگ اسـتعمارگران خـارد سـازد توانست بمش
 نوشـتارگرچه با مرگ مهدی سودانی و بروز اختلافات داخلـی رو بـه زوال نهـاد. 

 د.پرداز شناسی ظهور این جنبش در سودان می به جریان ،پیش رو
کلیدی  واژگان 

 .سودان، مهدویت، محمد احمد، مهدی سودانی، مصر، استعمار
                                                        

 .(r.kazemirad1365@gmail.com)نده مسئول( دانشجوی دکتری الهیات مسیحی دانشگاه ادیان و مذاهب )نویس. 1
 مذاهب.دانشجوی دکتری الهیات مسیحی دانشگاه ادیان و . 2
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هشپژو مهدیها وی

 مقدمه
که بـر اسـاس  در تقسیم اعتقـاد بـه آمـدن منجـی آخرالزمـان موجـب  هـا آنبندی علل و عواملی 
کـرد: دسـته شـود، دو دسـته عامـل را می می یک فرقه یا جنـبشپیدایش  کـه فـردی  تـوان اکـر  ای 

های بابیـت و بهائیـت  ماننـد فرقـهشود  ادعاهای فرد خاص مرتبط می بوده و به خصوصیات و یا
کـه اجتمـاعی بـوده و بـه  و دسـته شــود،  مـاعی پیـدایش فرقـه یـا جنـبش مربـو  میاجت شـرایطای 

های ظهـور او را بایـد  در نهضـت مهـدی سـودانی، سـرنخ مانند نهضت مهدی سودانی در سودان.
بایـد جنـبش مهـدی سـودانی و  از ایـن رو کـرد جوو جسـتاجتماعی و سیاسی زمان وی  شرایطدر 

کــه در  بنــدی اساسـا  ظهــور او را در تحــت عـواملی طبقه بــر اســاس یــک فرقــه یـا جنــبش  هـا آنکــرد 
 شـــرایطآیـــد. مطالعــه  اجتمــاعی خاصـــی ماننــد فقـــر، فســاد، ظلـــم و جنــگ بـــه وجــود می شــرایط

 لب است.این مط مؤیدظهور محمد احمد به خوبی ۀ اجتماعی سودان در هنگام
یکــی از  کــه اینتــوان ایــن عامــل را مــورد توجــه قــرار داد: نمســت  مــی بــا توجــه بــه دو واقعیــت

در طـول تـاریخ هـر زمـان  که اینعدالتی خواهد بود و دیگر  بی کارکردهای منجی، مبارزه با ظلم و
یدنـد، د مـی ناپـذیر موجـود را تحمل شـرایطاز ظلم و ستم روا شده بر خود به سـتوه آمـده و ها  ملت
از ایـن رو پدیـد آمـدن چنـین  .یافت ای افزایش می  ه طور فزایندهبرای ظهور منجی ب ها آنانتظار 
به عنـوان مـدعیان منجـی موعـود و در نتیجـه  یک جامعه، موجبات ظهور افرادی ی برایشرایط

اخیر و  در دو قرنهای آن  که از بارزترین نمونه کند می فراهمرا ی از این رهگذر های پیدایش فرقه
 .کردتوان به ظهور مهدی سودانی در سودان اشاره  می در میان مسلمانان

 نگاهی اجمالی به جنبش مهدی سودانی
کــه در قــاره آفریقــا خــود را مهــدی موعــود نامیــد،  « محمــد احمــد بــن عبــدالله»یکــی از افــرادی 

کنار رود نیابلبۀ . او در جزیر(247 :1384مودقی، ) م( بود1885 -1843) ای  ل از خـانواده، در 
 کــه سلسـله خــود را از طریـق امــام حسـن مجتبــی بـه پیــامبر« شـری »و معـرو  بــه  از سـادات

ـوی در سـودان بـود.  وی فرزند قایق .(Holt, 1970: 45) متولد شد رساندند می لو سازی از تبـار دنقل
کـرده بـود و بـا آد کودکی به همراه پدر و برادر خویش به نقا  ممتل  سودان سـفر  اب و رسـوم در 

ن و نیــز تعلــیم و  کامــل داشــت. دوران جــوانی وی بــه زهــد و تــدی  نقــا  ممتلــ  ســودان آشــنایی 
کســوت درویشــی  گذشــت. وی پــع از چنــدی  کســب علــم از معلمــان ســودانی در شــمال ســودان 

ه شد گـرایش او بـه علـوم دینـی وی را بـر آن . (247 :1384مودقی، ) پذیرفته و وارد طریقه سمانی 



ش 
جنب

ش 
یدای

ا  پ
ستگ

خا
جی

من
 

یانه
گرا

 
انی

سود
دی 

مه
     

                

 

 

7 
 
 

گذرانـدداشت تا سا  لیانی از عمر را به تلمذ در محضر شیخ عبدالله خوجالی و شیخ امین السوایلی 
(ibid). ـا»ۀ او چنـد سـال را در جزیــر کـرد و بــه « اب  در جنــوب خـارطوم )مرکـز ســودان فعلـی( زنــدگی 

گردانی نیز پرداخت.  که داشت، در میان مردم مشهور شد و به تربیت شا سبب زهد و پرهیزکاری 
)موحـدیان عطـار،  ه شـدمانی  ی وی وارد طریقـه سـ  د و بـه واسـطهگرد محمد شری  بـوسودانی شا
و نهضــت سـید جمــال قــرار  مکتــب تـ دیراز طریــق مصـر تحــت تعلــیم و  او همچنـین. (311 :1388

کرده بود چهارگرفت و به مدت  گردی   .(177: 1380زاده آهنگری،  )قربان سال در نزد وی شا
هایی را برای اعیان سـودان  م بود؛ او در ژوئن این سال نامه1881سرآغاز نهضت وی در سال 

که او همان مهدی موعود برگزیده خداوند در آخرالزمان و برپا دارند عدالت ۀ فرستاد و مدعی شد 
فقها و رؤسای قبائل بـا وی بـر سـر لـزوم اعـاده حکـم بـه  که آن. پع از (96 :1982هولت، ) است

ک کتاب خدا و سنت پیامبر . (20 :1999عتیقـی، ) ردنـد جنـبش وی عمـلا  بـه راه افتـادبیعـت 
کــه از ســال  ســودانی ــرک و اروپــایی  کمــان تل کتــاب خــدا و عــدالت، ظلــم حا کیــد بــر  وارد  1820بــا ت 

. وی پیـروان خـود را (311: 1388)موحـدیان عطـار،  شـد می یادآورسودان شده بودند را به مردم 
ان ییـهای ترکان مصـری، اروپا ظلم و ستم و غارتگری یهعلبه احیای اسلام و توحید و نیز مبارزه 

و حکــام محلـــی و نیــز تـــلاش بــرای مصـــادره و تقســیم امـــوال و امــلاک آنـــان بــه جهـــت برقـــراری 
ایجـاد حکومـت اسـلامی بـر مبنـای قـرآن و  سرانجاممساوات، عدالت، برادری و برابری اسلامی و 

های داخلی و بیرون راندن اشغالگران  یکرد. سودانی در پی حل و رفو نابسامان سنت دعوت می
گوشزد می بیگانه و که  استعمارگران اروپایی بود و از همین روی به پیروان خود  کندن هـزار »کرد 

 .(253 :2536لوتسکی، ) «متر قبر بهتر از پرداخت یک دینار مالیات است
که در آن به طور رسمی خود را مهدی موعود خواند آمده است:  در فتوایی 

فی  فسیفی ا امفی مت کففیاس امیفیلاخ ک   ذفیا  بفیامیم نک ا لفیان ک امس فیت  فی   .. . اما بعد فلا یخ
... ا احئیفیاکم  افیا ارا  ا     اَحقّ ان یتاس مامیم ا کطار ک اموطت  قامة امفیدذت کامیفیلاخ

لاففیة امنئیفیلله  مفیت ا  ک ر فیومه.  )شـری  ازمه قضائ هم فسضفی  لیفیع لیئیفیدلح ار  فیا امفیام   بارخ
 (140: 1996القریشی، 

که  وی به صراحت خود را مهدی موعود می ادر این فتو خداوند جانشینی نامد و مدعی است 
کرده است  .(72 تا: بیدارمستتر، ) خود و رسولش را به او عطا 

که ادعـای مهـدویتش را آشـکار سـاخت، بـا ارسـال نامـه بـه برخـی شـیو   سودانی در همان روز 
ــر ایشــا ــا مگــر از حمایــت و بیعــت ایشــان  کنــد ن عرضــه میصــوفی مســلک، رســالت خــویش را ب ت
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هشپژو مهدیها وی

 نگارد: . وی پع از آن در یکی از آدارش می(Wasserstein, 2003: 216) برخوردار شود
ــه مــن خبــر داد: مــن مهــدی منتظــرم ســید وجــود ــرا . ب ــار م ــامبر چنــدین ب  در حضــور پی

کرسی اش نشانده و  و خضرها  و قطب خلفای چهارگانه ب و اولیـای را با ملائکه مبر  مقـر 
یـان  کنـونی، و جن  کـردمـؤمنزنده و مـرده از فرزنـدان آدم تـا زمـان  )ابوسـلیم،  .، ت ییـد و یـاری 

 (139، 1: ج1990

 :دهد وی چنین ادامه می
  پـذیرد مـن مهـدی منتظـرم. سـید وجـود مـی منـد باشـد، به راسـتی سـعادت عپع هرک

ــار بــه مــن خبــر داد: آن کنــد، بــ ســه ب کــافر شــده کــه در مهــدویت تــو شــک   ه خــدا و رســول 
 (147)همو:  .است

 چرایی ظهور و قیام مهدی سودانی
اساسـا  درک چرایــی ظهــور مهــدی در ســودان بــدون مطالعــه و اطــلای از تــاریخ ســرزمین ســودان 

کـــه از زمـــان راهخصوصـــا   یـــابی اســـلام بـــه آن،  در دو قـــرن اخیـــر ممکـــن نمواهـــد بـــود. ســـرزمینی 
گرچـه ای مستعد در پذیرش مفاه  منطقه تـاب کمؤلـ  یم موعـود بـاوری و مهـدویت بـوده اسـت. 

)کـوک،  اسـت ویـژهده یپد کی یشمال یقایدر بمش آفر یظهور مهداست معتقد  قایمسلمانان آفر
گر سرزماما  ،(70: 1373 ن یـم. ایا نرفتـه یم، راه دوریت بـدانیان مهـدویقا را زادگاه مـدعین آفریا

قـا سـبب یض در آفریو تبعـ یعـدالت یاز وجـود ب یناش یماعو اجت یروان یها نهیامر، با توجه به زم
 .(149 :1388عرفان، ) ت ببردین بهره را از آموزه مهدویشتریب یسودان یشد مهد

ها در قــاره آفریقــا  هـا را در میــان دیگــر ســرزمین سـرزمین ســودان یکــی از پــر حــوادر تــرین تاریخ
گذشت کنون دولتۀ داشته است. از  ماری اروپایی همواره چشـم طمـو بـه های استع دور و حتی تا
اند. وجود منابو طبیعی فراوان در این سرزمین، همچنـین تجـارت پررونـق و  این سرزمین داشته

گرمسیری و از همه  گـرفتن سـودان در مسـیر  تر مهمپر سود از این منطقه از حیث محصولات  قرار 
کـه دولتی بـودلایلـین تـر مهمورود به مرکز آفریقا و نیز سرزمین مصـر از  هـای اسـتعمارگر را بـرای  د 
گرچـه بـرای فهـم دقیـق ایـن مسـئله نیـاز اسـت تـا  تحت سلطه در آوردن سودان مجاب می کـرد. ا

گیـرد امـا بـا  تاریخ سرزمین سودان از قرن ها پیش بـه صـورت تفصـیلی مـورد بررسـی و تحلیـل قـرار 
ــی ایــن نوشــتار، تــاریخ ســودان از زمــان ســلطه مصــر بــر  کم  ایــن ســرزمین و دوران توجــه بــه وســو 

که تـاریخ جدیـد سـودان  مورد بررسی قرار می پاشا محمدعلیزمامداری  گیرد . برخی بر این باورند 
کشی و ورود قـوای نظـامی  ی مصـری بـه سـودان و فـتر ایـن پاشـا محمدعلیرا باید از زمان لشکر 
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کــرد 1820 -21ســرزمین در ســال  ن دوران مصــر . البتــه در آ(243 :1384مــودقی، ) مــیلادی آغــاز 
 پاشـا محمدعلیآمـد و  ی عیمانی بـه شـمار میامپراتورهای  حکومت مستقلی نداشت و از سرزمین

جنگیدند و  به نام سلطان عیمانی می پاشا محمدعلیالحکومه سلطان عیمانی بود. قشون  بینا
کتـب ممتلـ ، آمده )از جمله سـودان( بـه قلمـرو عیمـانی منضـم می به دستهای  سرزمین   شـد. 

کردههـای متفـاوتی را بـرای محمــد نگیزها انـد، برخـی آن را سیاســی  علی از تصـر  سـودان عنــوان 
کرده اند، برخی صرفا  دست داشته کیـدنظـامی ۀ اند و برخی بـر جنبـ یابی به طلا و برده را عنوان   ت 
گفـت همــه انگیزه انـد؛ امــا در مجمــوی می کرده هــای مطــره شـده اعــم از سیاســی، نظــامی و  تــوان 
ــازار پــر رونــق بــردهاقتصــ ــر ب داری در آن  ادی از جملــه دســت یــافتن بــه معــادن طــلا و نیــز تســلط ب

ایجــاد ســپاهی بــزرگ از  ســرانجامســامان، احیــای بازرگــانی و تجــارت و برقــراری روابــط تجــاری و 
. البتـه برخـی هـم هـد  اصـلی او را )همـو( انـد بردگان مطیو آموزش دیده در این امر دخیـل بوده

کشـتارسرکوب بردگا کـه از  رحمانـه محمـدعلی جـان سـالم بـه در بـرده و در حکومـت  بـی ن فـراری 
کرانــــ گرفتـــــه بودنــــد میۀ کوچــــک دنقلـــــه در  . (1989هولـــــت، ) داننـــــد غربـــــی رود نیـــــل جــــای 

ـــه 1820پاشـــا در ســـال  محمـــدعلی ـــت؛ منطق گرف ـــه را  ـــی دناقلـــه، از  دنقل کنان آن یعن ـــه ســـا ک ای 
های  ین سلســلهتــر مهمعــد توانســت سلســله فــونج؛ از داری بودنــد. وی در ســال ب طرفــداران بــرده

کن در آن منطقه را براندازد مصـر دارای فرمـانروایی اسـت  گفتنـیالبتـه  .(415 :1373کـوک، ) سا
ــا تشــکیلات حکــومتی ملــی و محلــی نبــود بلکــه از مســتعمرات و ســرزمین های عیمــانی  مســتقل ب

کمیت مصر تش ملی خبری نبود. ن مصر و نیز ارزبا شد، لذا از حکومت ملی عرب محسوب می حا
گماش پاشـا از آن جملـه بـود. ایـن مطلـب از آن  علیتگان ترک زبان عیمانی بـود و محمـددر دست 

که  جهت اهمیت پیدا می هد  از جنبش خـود را در ، مهدی سودانی_ خواهد آمد  هک چنان_ کند 
کم بر مصر می  داند. ابتدا مبارزه با ترکان حا

گرچــه شــمم محمــدعلی ــودپا ا ــه ســلطنت مصــر رســیده ب ــت عیمــانی ب ــا  ،شــا از ســوی دول ام
گشایی نیز داشت. یکی از آرزوهای وی ایجـاد   طلبانه های استقلال داعیه کشور  کنار علاقه به  در 

کمـک شـایانی  _ یک قلمروی بزرگ مصری عربی و مستقل از حکومت عیمانی بود. فتر سـودان 
کرانـه زیرا فتر ؛کرد به او در رسیدن به آرزویش می ۀ شـد راه عمـد نشـین سـودان سـبب می نـواحی 

گیرد و جذب کـه ایـن منطقـه بـرای او داشـت، معـادن طـلایۀ تجارت برده زیر نظر او قرار   دیگـری 
که شناسایی و بهره بی ب السلطنه در مصر یموجبات تضمین مقام نا ها آنبرداری از  شمار آن بود 

پاشا  محمدعلی .(56 :1982هولت، ) کرد اهم مینیازی او از سلطان عیمانی را فر برای وی و بی
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هشپژو مهدیها وی

خیلی زود به اهـدا  سیاسـی خـود از حملـه بـه سـودان دسـت یافـت. از جملـه او توانسـت آوارگـان 
کند و در پی ۀ برد به اهدا  دیگر خـود بـر آمـد. تصـر  دیگـر منـاطق  یابی دستفراری را سرکوب 

کردفان و ناحیه زرخیز  گـذار ت دیره مسـئلدر همین راسـتا بـود. « غلیفازا و »سودان از جمله، سنار، 
بردگــان و احشــام را  هــا آنهــای ســنگین بــر منــاطق تصــر  شــده بــود.  در ایــن بــین، وضــو مالیات

گـاو ده  سرشماری می کردند و بر اساس نظام مالیاتی تدوین شده، برای هر بـرده پـانزده دلار، هـر 
کـرده بودنـد گوسفند پنج دلار مالیات وضو  . وضـو چنـین مالیـاتی بیشـتر بـه (62همـو: ) دلار و هر 

داری بـه عـلاوه بـار  مصادره اموال شـبیه بـود تـا اخـذ مالیـات. بـه هـر روی فشـارهای ناشـی از بـرده
کـه حتـی بـر احشـام آنـان نیـز مالیـات  _ها بر دوش مردم روستاها و قبایل سـودان  سنگین مالیات
کرده بود و همـین ا _ وضو شده بود حکومـت  علیـههایی  مـر بـه بـروز شـورشزندگی آنان را ممتل 
ــا  1822مصــر از ســال  ــری تســلیحاتی و نظــامی  ؛ شــورشانجامیــد 1824ت ــه دلیــل برت ــه ب ک هایی 

کنـدگی، ترک شــد.  عــدم همـاهنگی و نبــود رهبـری واحـد بــا شکسـت و ســرکوب مواجـه می  هـا و پرا
جتمـــاعی هـــای مـــالی و ا منـــابو مــالی جدیـــد و تـــدارک موقعیت تـــ مینحکومــت مصـــر بـــه منظـــور 

گـذارد.  تر، برنامه مطلوبت کشـاورزی بـه اجـرا  هـای  در ایـن راسـتا زمین هـا آنهایی را برای توسعه 
کـرده و  ای را به قبایل بدوی، مهاجران و آوارگان ناشی از شورش بایر و حاشیه گـذار  را  هـا آنها وا

 هـا آنلیاتی جدید، مالیات بود؛ در نظام ما گرفتناصلاح سیستم  ها آناسکان دادند. اقدام دیگر 
در حکومـت بهـره  ها آنقهای سودان را از مالیات معا  نمودند و در مقابل، از اعیان و اشرا  و ف

کمـــک و حمایـــت اعیـــان و اشـــرا  محلـــی، مهـــاجران و آوارگـــان را  هـــا آنگرفتنـــد.  همچنـــین بـــا 
دادند. فشار برای  های مردم، درآمدهای خود را افزایش و دیگر توده ها آنبرگردانده و با استثمار 
نظـامی  _ مالیات بیشتر برای تحقـق بمشـیدن بـه مقاصـد سیاسـی گرفتنسربازگیری از بردگان و 

بلکـه در فکـر تصـر  سـوریه و لبنـان نیـز بـود، همـواره تشـدید  ،تنهـا سـودان که نـه پاشا محمدعلی
 .(244-243 :1384مودقی، ) شد می

گرفتنـد.  های ترک نیز پاشاها و بیگ پاشا محمدعلیپع از  و مصری عنان قدرت را بـه دسـت 
کر ها آن گرفتنـد. ده و انحصـار اقـلام صـادراتی عمـده سـاملاک وسیعی را تصر   ودان را در دسـت 

گزا  همچنین با تحمیل مالیات کنار این، به ،های  رغـم  به غارت توده مردم مشغول شدند. در 
 _ فرمــانروای مصــر_ پاشــا  توســط محمدســعید یلادیمــ1857ســال الغــای رســمی تجــارت بــرده در 

امـا  .(376 :2536لوتسـکی، ) تجـار بـزرگ بـرده در آمـدنـاطق ممتلـ  سـودان بـه قلمـرو سراسر م
کـه در دهــ هفتـاد قـرن نــوزدهم بـه مصـائب ســودان اضـافه شـد، ورود اســتعمار ۀ مصـیبت دیگـری 
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کــه از ظلــم پاشــاهای تــرک و مصــری و زمــین در رنــج داران  داران و بــرده بــود. مــردم ایــن ســرزمین 
گرچـه تـا پـیش از آن زمـان بازرگانـان اروپـایی زیـادی بـه  گرفتـار شـدند. ا بودند به درد استعمار نیز 

بــه بازارهــای  هــا آنطمــو تجــارت بــرده، عــاج و ضــمد عربــی وارد ســودان شــده بودنــد و بــا انتقــال 
کالاهای صنعتی غربی بازار پر سودی را برای خود رقـم  کردن  زده بودنـد اروپایی و در مقابل وارد 

های آفریقـا از جملـه  هفتاد و هشـتاد قـرن نـوزدهم، ورود اسـتعمار اروپـایی بـه سـرزمینۀ اما در ده
گســترده ســودان رونــد رســمی گرفــت. البتــه ورود اســتعمارگران تنهــا ممــتم بــه  تر و  تری بــه خــود 

ــا طعمــ ،ســودان نبــود گرانۀ بلکــه بمــش عظیمــی از ســرزمین آفریق ــاراج اســتعما ــاز و ت  تاخــت و ت
گوشـت قربـانی در میـان فاتحـان آن تقسـیم می گرفته بـود و همچـون  شـد. آفریقـای  اروپایی قرار 

جنوبی توسط بازرگانی آلمانی تصر  شد؛ آفریقای شرقی نیز به مانند آفریقـای جنـوبی بـه تسـلط 
کنگـو بـه  تـاجری دیگـر از آلمـان در آمـد. دریـانوردان انگلیسـی موفـق بـه تسـلط بـر نیجریـه شـدند. 

ان اشـغال شـد. ییهای آفریقا به دست اروپا بلژیک در آمد و به همین ترتیب دیگر سرزمینتصر  
میلادی دولت اروپـایی  هفتادۀ البته در سودان وضو تا حدودی متفاوت بود و در اوایل یعنی ده

و  1881معینی اقدام به اشغال نکرد. مبارزه مستقیم میان دول بزرگ اروپایی در سـودان از سـال 
 .(377 )همو: ال اشغال مصر به دست بریتانیا آغاز شدبه دنب

 پاشا بر سودان زمامداری اسماعیل
ــــا زمامــــداری ییــــ( ورود اروپا1863-1879هفتــــاد مــــیلادی )ۀ در ایــــن دهــــه یعنــــی دهــــ ان ب

گـــر چـــه دوران اوج قـــدرت  پاشــا اسماعیل بـــر ســـرزمین مصــر مصـــاد  بـــود. دوران حکومــت وی ا
کــه از ســال زیــراحکومـت مصــر در ســودان بــود؛  های آخــر  بــا رهبــری او، حکومــت مصــر اقتــداری را 

ی آفریقـــایی مصـــر امپراتـــوراز دســـت داده بـــود بازیافـــت و قلمروهـــای  پاشـــا محمدعلیزمامـــداری 
در جایگــاه خــدیو مصــر از جهـــت  پاشــا اسماعیل، امـــا (81 :1366هولــت، ) توســعه زیــادی یافــت

های غارتگرانـه سـودگران بـزرگ داخلـی و سیاسی و اقتصادی متمایل بـه غـرب بـود و تـابو تقاضـا
که مصر و متعلقات آن از جهـت اقتصـادی در وضـعیت نابسـامانی بـه  خارجی بود. وی در دورانی 

کسب درآمد بیشـتر از سـودان بـر آمـد. از ایـن  سر می بردند، تحت فشار طلبکاران خارجی در صدد 
ع پنبه و تکمیل سیستم آبیاری آن  گسترش مزار که بـه تعبیـر نویسـنده رو او به سیاست  دست زد 

ان جهـت ورود بـه سـودان ییـای بـرای اروپا مایـه ه، دسـتمسـئلتاریخ عرب در قرون جدید همـین 
ۀ سیاست تجاوزکارانه وی از جمله تمایل به تصـاحب سراسـر حـوز .(377 :2536لوتسکی، ) شد
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هشپژو مهدیها وی

کــار  شـاپا اسماعیلاســتعمارگران اروپـایی بــود. ۀ نیـل نیــز مـورد اســتقبال و سـود اســتفاد در راســتای 
ــه در آینــد ک ــه اقــدامی زد  کمیــت ســودان ۀ خــود دســت ب ــ دیرحا ــی داشــت و آن اســتمدام  ت فراوان

که نه مسلمان و تبعۀ فزایند بلکـه  ،عیمانیۀ افرادی آن هم در مناصب مهم نظامی و اداری بود 
کـه در  ـر سـاموئل بیکـر انگلیسـی بـود   1869سـال اروپایی و مسیحی بودند. از جمله این افـراد، سر

هــــا و  را بــــه وی ســـپرد و وی نیــــز پادگان« لادو»ایالــــت اســــتوایی ســـودان و شــــهر ۀ ، اداریلادیمـــ
. (244 :1384مــودقی، ) های سیاســی _ اداری و نظــامی مصــری را در ســودان شــکل داد ســازمان

کــرد و ضــمن تصــر  منــاطق زیــادی در جنــوب  بیکــر در حــدود پــنج ســال در آن منطقــه فعالیــت 
ه دریاچه آلبرت، با پرداختن به تجارت عاج سود قابل توجهی به دست آورد. پـع سودان از جمل
گوردون جانشین وی شد1874از وی و در سال   .(13 :1982هولت، ) ، انگلیسی دیگری به نام 

 حاکمیت ژنرال گوردون بر سودان
کـرد و توانسـت سراسـر کشـی و تصـر  منـاطق اقـدام   گوردون نیـز هماننـد پیشـینیان بـه لشـکر 

و بمـش « کـرن»نیز منطقه در امتداد نیل آبی ی نیل سفید را از اوگاندا بگیرد؛ ها سرچشمهۀ ناحی
کنــ« حــراز»شــرقی اتیــوپی در ناحیــه  های  او همچنــین در فاصــله ســال .درا بــه قلمــرو مصــر اضــافه 

ـــر 1875 -76 کـــرد اشـــهرهای زیـــلا، برب ـــا  زمـــان هم .(379 :2536لوتســـکی، ) و آدوا را اشـــغال  ب
گــوردون،  فعالیت در نبــرد اتیــوپی شکســت خــود و اقتــدارش بــه تــدریج رو بــه  پاشــا اسماعیلهــای 
گوردون در سال  ؛افول رفت کل سودان شد و این نمستین 1887اما  بار بـود  فرماندار و حکمران 

ــان  کــه فــردی مســیحی بــه فرمانــداری ســودان می ــالات ممتلــ  ســودان را در می رســید. او نیــز ای
کـه همکاران اروپایی خو کرد و نتیجه ایـن اقـدام ایـن شـد  د از ایتالیا، آلمان، اتریش و ... تقسیم 

کنترل دولت مصر بود اما عملا  در تملـک نماینـدگان اسـتعمار اروپـایی  گر چه رسما  تحت  سودان ا
کمـان اروپــایی  زیــرامـد چنــین اتفـاقی چیــزی جـز رنــج و فقـر بــرای مـردم ســودان نبـود؛ ابـود. پی حا
کلان، اهالی سودان را  سنگینی بر مردم تحمیل میهای بسیار  مالیت کسب سودهای  کردند و با 

که در ایـن میـان قابـل پـیش بینـی بـود غارت می تحمـل چنـین وضـعیت رو  از ایـن . کردند چیزی 
گسـترده مردمـی در سراسـر  باری برای مـردم سـودان ممکـن نبـود و خبـر از وقـوی قیام فلاکت هـای 

ــت مصــری  علیــهایــن ســرزمین  ــی ســودان از زمــان زمامــداری  اروپــایی مــی _دول کل داد. بــه طــور 
گــروه عمــده تحــت ظلــم و ۀ تــا اوایــل دهــ پاشــا محمدعلی نــود قــرن نــوزده مــیلادی، از ســوی ســه 

ای، خصوصا  تجار برده و عاج،  استثمار قرار داشت: اشرا ، ملاکین و تجار بزرگ محلی و منطقه
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ــا  اســتعم ــرک و مصــری و نهایت ن یــ. ا(246 :1384مــودقی، ) ارگران انگلیســیحکــام و مــاموران ت
گسـتردهیها به تدر فشارها و ظلم ه مـورد مسـئلن یتـر را همـراه داشـت. البتـه مهم یا ج اعتراضـات 

مـردم محـروم و مسـلمانر اقــوام  یهـا ان بـود. تودهییـگانگـان و اروپایاعتـرا،، هجـوم و حضـور ب
ــر، هســته مر ــبرب ــدک را آغــاز یو ضــد اســتعمار یجنــبش اصــلاح یزک . در (92: 1366)هالــت،  ردن

کننده که شاید نیاز به رهبر و قیام  از شد.  ای واقعی بیش از پیش احساس می چنین فضایی بود 
کمیت اروپا علیهشورشی وسیو  1881در سال  رو این کـه رهبـر آن محمـد احمـد، ییحا ان آغـاز شـد 

 مهدی سودانی بود.

 کلی قیام مهدی سودانی دلایل
کــه توانســت بــه   انــدازه  ی ســودانی تــادعــوی مهــدویت از ســو ای مبتنــی بــر جایگــاه مهمــی بــود 

عنوان شـیخ صـوفی بـدان دسـت یابـد و پیـروان فراوانـی را در طریقـت سـمانیه و از قبایـل حاشـیه 
گرد خود جمو آورد  .(Warburg, 2003: 33) جزیره ابا 
کاوی   قیام وی آرای متفاوتی مطره شده است. دلایلبا این حال در وا

داند: خلا قدرت ناشی از فساد و تباهی مقامات  وقوی این انقلاب را موارد زیر می دلایلدقی مو
کم و عــزل خــدیو اســماعیل تحــت فشــار اروپــا و بــه دســتور ســلطان عیمــانی در   1879ســـال حــا

کنـارهۀ نشاند ، جانشینی خدیو توفیق، دستیلادیم گـوردون در  دولت اسـتعمارگر و  گیـری ژنـرال 
کـــار آمـــدن حکومـــت ضـــعی  محمـــدرئو همـــان ســـال و رو کلـــی  ی  پاشـــا در ســـودان و بـــه طـــور 

ایــن ۀ . همــ1881اضــمحلال حکومــت خــدیوی در ســودان و نیــز قیــام عرابــی پاشــا در اواخــر ســال 
اتفاقات و تغییرات دست به دست هم داد و به جنبش سودانی و در مجموی قیام عمـومی مـردم 

 .(266 :1384مودقی، ) سودان مجال بروز داد
کننـده در  دولة  المددیة  فةل السة دانکتـاب   اما نویسنده چهـار عامـل را بـه عنـوان عوامـل تعیـین 

کــه حکـام مصـری بـر ســودان روا  ،کنــد: اول قیـام مهـدی سـودانی عنـوان می ظلـم و سـتمی اسـت 
بـرد.  مـال مصـری نـام می، از عل «دفتـر دار»ۀ وی به عنوان مصـداق، از اعمـال سـمتگیران .داشتند

کـه مـردم ســودانی توانـایی پردوم، مالیـا خـت آن را نداشـته و در عـین حـال بــه دات سـنگینی بـود 
گرفته می انـدازی ، تلاش فراوان حکومت مصـر بـرای برشد. سوم صورت اجباری و به زور از مردم 

که یکی از منابو درآمد و دروت تجار سودانی همین تجارت برده بود و  تجارت برده بود، در حالی 
از دیـدگاه  .با حکومت بود ها آن  خاص و روابط نزدیک ید حکومت با برخی طوازد و بن ،چهارم
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هشپژو مهدیها وی

 انجامیـدظهـور مهـدی سـودانی و قیـام و انقـلاب بـزرگ وی به  ،مجموی این عواملۀ این نویسند
 .(8 :1982هولت، )

 ماهیت قیام مهدی سودانی
گونــهمــیلادی شــرایط اجتمــاعی در بســیاری از جوامــو مســلما 19و  18در خــلال ســده   ای  ن بــه 

کـــه پیـــدایش مـــدعیان مهـــدویت بـــا انگیـــزه اصـــلاح جامعـــه و مبـــارزه علیـــه اســـتعمار   رقـــم خـــورد 
گذاشـــــت. مهـــــدی ســـــودانی را بهتـــــرین نمونـــــه از چنـــــین مـــــدعیانی دانســـــته   اند رو بـــــه تزایـــــد 

(Böwering, 2013: 323) .کــه ظهــور  ایــن عوامــل برداشــت میۀ از همــ چــه   آن شــود ایــن اســت 
و ادعــای وی مبنــی بــر مهــدی موعــود بــودن، نــه بــر اســاس وجــود خصوصــیات  مهــدی ســودانی

بینـی شـمم خـاص مبنـی بـر ظهـور  و یـا پـیش ییگـو پیششمصیر خاص در وی و نه بر اساس 
کدام از عوامل اکر شـده بـرای قیـام و  اجتماعی زمان او بوده است. هیچ شرایطبلکه معلول  ،وی

کننده اوضـای اجتمـاعی مردمـی اسـت بلک ،شود ادعای وی به شمم او مرتبط نمی ه همه بیان 
یـد ایـن ؤکه سودانی در میان آنان زیسته و از میان آنان برخاسته اسـت و ایـن مطلـب بـه خـوبی م

که برخی ادعاهـای منجـی اجتمـاعی ناشـی از فقـر، ظلـم و فسـاد  شـرایطباورانـه، معلـول  ادعاست 
کرده و می  نویسد: است. مودقی نیز این ادعا را ت یید 

 )مـــودقی،  .کــرد وجو جســـتایـــن جنــبش را بایـــد در اوضــای داخلـــی ۀ بنــابراین زمینـــه و ریشــ
1384 :266) 

کـه جنـبش مهـدی سـودانی داشـته و بـه آن  های ت ییـد ایـن ادعـا نشانهدیگر از  ، هـدفی اسـت 
ان و اســـتبداد ییـــگـــری اروپا کـــرد؛ ســـودانی و پیـــروانش مـــردم را بـــه قیـــام علیـــه تـــاراج دعـــوت می
که  ها آنمعرو  ۀ خواندند. جمل رک و مصر فرا میپادشاهان ت کنـدن هـزار قبـر بهتـر »همان است 

کـه (381 :2536لوتسکی، ) «از پرداخت یک دینار مالیات است کاملا  مشمم اسـت  . از این رو 
کاملا  ماهیتی ضد استعماری، ملی طلبانه داشـته  گرایانه و استقلال ظهور و دعوت مهدی سودانی 

کتاب که نو چناناست،  که عنصر  تاریخ عرب در قرون جدیدیسنده  در قیـام « ملـی»نیز معتقد است 
مهم و بسزا داشته اسـت و غـرور مـردم سـودان و دنبالـه روان مهـدی سـودانی ایـن  یسودانی نقش

که مهدی موعود از میان  کـرده و در نتیجـه دوران حکومـت خارجیـان بـر سـودان  ها آنبود  ظهـور 
ک . از (383)همــو:  شـور بــه دســت فرمــانروایی سـودانی اداره خواهــد شــدبـه ســر آمــده و از آن پــع 

کــه بســیاری از ســودانی تــر مهمهمــه  ــد او را  ایــن اســت  پــدر اســتقلال( )« ابوالاســتقلال»های جدی
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هـای محـروم  . مهدی سودانی در مسـیر قیـام خـود از حمایـت توده(97 :1366هولت، ) نامند می
کـه میبـه  هـا آنمردم سـودان برخـوردار بـود.  دیدنـد مهـدی موعـود از میـان خـود آنـان  ایـن دلیـل 

که با پیروزی این جنبش  کرده است و نیز امیدوار بودند  سودان متحد شـده و بـه  سرانجامظهور 
 :2536لوتســـکی، ) کردنـــد دســت فرمـــانروایی ســـودانی اداره خواهـــد شـــد از جنـــبش حمایـــت می

پیروانش را برخاسته از حقانیـت دعـوت . با این حال مهدی سودانی دبات قدم و وفاداری (254
کــارزار بــه پنداشــت. وی  خــویش و اتصــال آن بــه خانــدان رســالت می کــه در  کــرد  صــراحت اعــلام 

شــود؛ نیــز خلفــای چهارگانــه و  بــه عنـوان امــام و فرمانــده ســپاه حاضـر می جنـگ، ســید وجــود
منانم، تـرس افکنـده شـوند و در دل دشـ ها و خضر حاضرند. از این رو، یارانم دابت قدم می قطب
کند، خداوند خوارش می عک شود و هر می  (.149: 1990م، یابوسل) کند با من دشمنی 

کـه ایــن روحیـه را در میــان سـودانیان برگــرد مهـدی ســودانی تـر مهمشـاید یکــی از  ین اتفاقــاتی 
که مهره گوردون انگلیسی بود  کرد، قتل ژنرال   ای بسیار ارزشـمند بـرای دولـت اسـتعماری تقویت 

 .(302 :1369هیکت، ) رفت بریتانیا به شمار می
پیشـین و اهـدا  بیـان شـده بـرای جنـبش و در جهـت  یادشـدۀ شـرایطبه هر حال با توجـه بـه 

مـیلادی  1881مصادق با ماه اوت سال  قمری 1298محمد احمد در رمضان  ها آنبه  یابی دست
کـه همـان مهـدی موعـود اسـت و از آ کرد و مـدعی شـد   کـهسـمان بـه زمـین آمـده ادعای مهدویت 

کند. او از مردم می کرده و  دین حقیقی را برقرار  مرتدان ترک قیام  علیهخواست به همراه او اقدام 
کننـد.  کمـان مصـریر  ،اسـت در آن دورانگفتنـی کنند و قـوانین حقیقـی اسـلام را احیـا   عمـال و حا

حکومـت عیمـانی قلمـداد  زیرا حکومت مصر را دست نشانده از طـر  ؛دانستند رک میسودان را تل 
که در زمان ظهور مهدی سودانی، مصر دیگر در تسـلط  می ی امپراتـورکردند. اما واقعیت این بود 

کتــب نوشــته عیمــانی قــرار نداشــت و شــاید آن ــام  گونــه برخــی از  اند، نامیــدن حکــام مصــری بــه ن
گــاهیناشــی از « تــرک» امــا  ؛اســت مهــدی ســودانی از اوضــای و تغییــرات سیاســی آن زمــان مصــر ناآ
کــه مــراد از  ،مســلم اســت چــه   آن کمــان ا، حهــا آندر دعــوت بــرای مبــارزه بــا « هــا تــرک»ایــن اســت 

کنار اروپا که در  گرفتهییمصری هستند  گر، هد  قیام مهدی سودانی قرار   اند. ان استعمار 
گ می کلی به نهضت سودانی، یدر نگاه کـه مفـاهیم اصـلی در تعـالیم وی را رتوان نتیجه  فت 

 نامـه ،سای قبایـلؤدادند. او بلافاصله پع از ادعای مهدویت به ر تشکیل می« رت و جهادهج»
که بمشی از آن چنین است:  نوشت 

که زمان عو، شده و سنت عاقلی چنین امـری  مؤمناند هیچ  ها ترک شده پوشیده نیست 
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هشپژو مهدیها وی

کـه بـرای اقامـ رو از ایـنپسندد.  را نمی کـار و زۀ حـق ایـن اسـت  نـدگی دیـن و سـنت، همـه از 
کنند.  کشیده و مهاجرت   (140: 1996)شری  القریشی، دست 

 نویسد: وی در ادامه می
کتاب و سـنت واجـب اسـت ـا فرمایـد:  خداونـد می .مهاجرت به خاطر دین به استناد  هو ی ل

و
ـا َ یو

ـــ وا لر ال و یبل جر ـــتو ـــوا اسج نل ینو آمو مج ذر ـــیکل یر حج ـــا یل مو مج لر کل ـــا عو ا دو
او ـــولر  ر سل لر و لر ـــال:   وو ـــامبر (24)انف  و پی

گـر  می کنـد حتـی ا فرمایند: هر کع به خاطر دین خـویش از جـایی بـه جـای دیگـر مهـاجرت 
 (142: همو) .یک وجب باشد بهشت بر او واجب است

گر  کنیـد، بـه  شما دستور میۀ کنید به هم را درک می ها اینا دهم در صورت تـوان مهـاجرت 
کنید. خداوند  وا فرماید:  میما ملحق شوید و برای خاطر خدا جهاد  لل ـاتر ـوا قو نل ینو آمو ـذر

ا ال و هو ی ل
و
ا َ یو

ینو  قر ت و مل وو الج ن و اللهو مو
و
وا َ مل لو اعج ة  وو ظو لج مج غر یکل وا فر دل جر یو

لج ارر وو
ف و کل نو الج م مر کل ونو لل ینو یو ذر

گـر  (123)توبـه:  ال و و ا
کرد باید منتظر عقوبت خداوند باشد  (17تا:  ی)خسروشاهی، ب .کسی از انجام تکلیفش تمرد 

که به ناحق بر سودان حکـم می سودانی کمان بیگانه  را در صـدر رسـالت راندنـد  جهاد علیه حا
 علیـهظهـور و دعـوت خـود بـه قیـام  دلایـلهـا و  او دربـاره انگیزه .(Shay, 2011: 4) دیـد خـود می
 نویسد: های مصری، خطاب به مردم می ترک

کشند؛ زنان و فرزندان شما  را به زنجیر می ها نآاندازند و  ها مردان شما را به زندان می ترک
کشتن  گیرند و بر خلا  قانون، انسان را اسیر می که خداوند  کـرده بـه  ها آنهایی را  را حـرام 
کــه خداونــد و  قتـل می کــردن جزیــه اسـت؛ چیــزی  کارهــا بــه خــاطر جمـو  رســانند. همــه ایـن 

کنند و نه بـه  ردم عادی شما رحم مینه به م ها آناند. علاوه بر این  پیغمبر او با آن ممال 
گرفتـه  های بزرگ شما احترام می شمصیت گذارند، چگونه ممکن است این چیزهـا نادیـده 

گـردد. چگونـه عشـق بـه دیـن خـدا شـما را مفتـون و  شود و از شـرکت در جهـاد خـودداری می
کردن حرام قیام نمی کن  ه کنیـد  جـواب شـما در پیشـگا مجذوب نکرده است و برای ریشه 

کــه بــه دعــوت پیــامبر او جــواب میبــت نمی رغــم همــه  دهیــد و علــی خداونــد چیســت  شــما 
چـــون و چـــرا  بـــی را هـــا آنهـــای  هـــا از طـــر  ترکـــان، نظامـــات و فرمان تحقیرهـــا و اهانت

 (88: 1365)رادول ،  .پذیرید می

که پیامبر  به وی فرمود: سودانی همچنین در این نامه مدعی شد 
کافر است و اصحاب وی نیز در مقـام اصـحاب آن  هر کع در مهدویت او شک کند هر آینه 

 (96: 1420)بستوی،  .خواهند بود حضرت

که یکی از آن دو خـال  محمد احمد برای ت یید ادعای مهدویت خود، دو نشانه را اکر می کند 
گون که بر  کـه منجـی زیـرا (؛72 تا: بیر، تدارمست)راستش بودۀ سیاهی بود   در روایـات آمـده اسـت 
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که به ادعای وی ۀ راست خود خال سیاه دارد و نشانۀ آخرالزمان برگون ت نوری است  دیگرش رایو
آن رعـب و ۀ کنـد و خداونـد بـه واسـط ائیـل آن را حمـل میربه هنگام نبرد مصاحب وی اسـت؛ عز

 .(140 :1996، القریشی شری ) افکند ترس را در دل دشمنان او می
های مـالی ناشـی  دولت ترک در مصر با مشکلات و نارسـاییبا توجه به درگیر بودن به هر روی 

کنـده، محمـد احمـد توا از سررسید دیون خارجی و نیز بحران سیاسی ناشی از قیام نسـت هـای پرا
کــر نیرو گــردآوری  . او هچنــین را بـا خــود همــراه ســازدو بـا دعــوتش افــراد زیــادی  هدهـای زیــادی را 

کره ر کرد و بر نیروهای حکومتی به فرمانـدهی محمـد دعوت نماینده حکومت مصر را برای مذا د 
ـا رفتـه بودنـد، شکسـت سـنگینی را  1881بن ابو السعود در اوت  که بـه قصـد دسـتگیری وی بـه اب 

که با سلاح(98 :1366هولت، ) متحمل ساخت های  های ابتدایی در مقابل سلاح . این پیروزی 
از ایــن رویـداد، مهـدی ســودانی گـرم نیروهـای دولتــی بـه دسـت آمــد یـک معجـزه تلقــی شـد. پـع 

کــه خــودش پیشــتر در  کردفــان، جــایی  ــا بــه اتفــاق پیــروانش بــه منطقــه  گرفــت ت  جــا آنتصــمیم 
کنــد گــر چــه از  . محمــد احمــد پیــروان خــود را انصــار می)همــو( ســکونت داشــته عزیمــت  نامیــد. ا

گروه  گروه عمده در های ممتل  مردمی در میان پیروان وی وجود داشتند اما به طور خاص سه 
گردان چندین ساله محمد احمد بودنـد؛  ها آنمیان  گروه اول پارسیان حقیقی و شا حاضر بودند: 

گروه او را مهدی موعود می دانستند و در آرزوی حکومتی همانند حکومت صدر اسلام بودند  این 
کامــل بـه اجــرا در آیـد بــا  هــا آن. ضـدیت (248 :1384مــودقی، ) کـه در آن احکــام اسـلامی بــه طـور 

حکومت وقت نه بر اساس رفتار و رویه خاص و فساد عملکردی آن، بلکه بیشتر از ایـن بـاب بـود 
کــه براســاس الگــوی حکومــت صــدر اســلام نباشــد را فاســد  هــا آنکــه  اساســا  هــر مــدل حکــومتی را 
ــا پــیش زمینــه می  سیاســیای   دانســتند و از ایــن رو ممالفــت آنــان بیشــتر جنبــه الهیــاتی داشــت ت
ــه  ،گــروه دوم .(98 :1366هولــت، ) کــه بیشــتر ب ــد  کن در حاشــیه جنــوبی ســودان بودن مــردم ســا

گری و ســربازی مزدورانــه ســرگرم بودنــد و مســتقیم و یــا غیــر مســتقیم از  کارهــای قــایقرانی، ســودا
کـه اینـان نـه مردانـی  داری ارتزاق می طریق برده گروه اول در این بود  گروه با  کردند. تفاوت این 

خواسـتند منــافو اقتصـادی خــویش را در زیــر  بلکــه می ،دغدغــه الهیـاتی داشــتندالهـی بودنــد و نـه 
کننـد. دسـته سـوم چادرنشـینان  بودنـد. « فـر»و قبـایلی چـون قبیلـه « بقـاره»پوشش دینی اسـتیفا 

ــد و بــا نظــارت حکومــت و سیاســت هــا این ــی خــود را از دســت داده بودن ــاری داخل های  خودممت
گر گروه اول آرمانظالمانه آن ممال  بودند، این  های دینـی داشـتند و نـه اغـرا،  وه نه همانند 

گروه دوم را. از ایـن رو شـعار جنـبش سـودانی مبنـی بـر  هـا را بکشـید و دیگـر مالیـات  ترک»سیاسی 
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هشپژو مهدیها وی

گــروه هــیچ تعلـــق (249 :1384مــودقی، ) بـــود هــا آنمــورد رضــایت و خوشــایند « نپردازیــد . ایــن 
گــروه چادرنشــین، هــر نــوی  زیــرا ؛هــای قیــام مهــدی نداشــتند خــاطری بــه آرمان اساســا  بــرای ایــن 

ــــت بــــر  ــــت دــــابتی ناخوشــــایند اســــت و هــــر چــــه نظــــارت آن حکوم بیشــــتر باشــــد  هــــا آنحکوم
گیر شدن پیـام مبـارزه بـا فسـاد مهـدی سـودانی،  شان بیشتر می ناخوشایندی شود. با توسعه و فرا

ــزوده می ــر پیــروان وی اف ــه روز ب ی چنــد ده هــزار نفــری از شــد و در اواســط دعــوتش، لشــکر روز ب
ــرده بودنــد. شکســت نیروهــای « هــا بقاره»هــای ممتلــ  مــردم خصوصــا  از  گروه ک وی را احاطــه 

دولتـی و مصـری در ممانعـت مـردم مصـر بـرای پیوسـتن بـه جنـبش مهـدی باعـث افـزایش اعتبــار 
های نیروهـــای دولتـــی از انصـــار در  ســودانی و نیـــز افـــزایش غنـــایم جنگـــی شـــد. سلســـله شکســـت

که تا آن زمـان صـرفا  اسـتراتژی دفـاعی در  1882و  1881های  سال ادامه یافت و مهدی سودانی 
کردفان برآمد . لشکر انصار در این حمله (99)همو:  برابر حملات داشت، به فکر تهاجم و تصر  

 سـرانجامو « العبیـد»با شکست دادن چندین لشکر اروپایی و مصری، ابتدا مرکز این ایالت یعنی 
کردفــان را در ســال تمــام من بــه تصــر  در آورد. از آن پــع ســودانی بــه فکــر حملــه بــه  1883طقــه 

کردن همه بمش  .(249)همو:  های آن افتاد دیگر نقا  سودان و تصر  و متحد 
کردفان بـه دسـت نیروهـای مهـدی، دولـت بحـران زد مصـر، البتـه بـا ۀ چند ماه پع از تصر  

ماندهی یک افسر سـابق انگلـیع در ارتـش هنـد بـه نـام اجازه استعمار انگلستان، سپاهی را به فر
کردفان فرستاد؛ اما این سـپاه در تـاریخ پـنجم نـوامبر « ویلیام هیکع» در ناحیـه  1883به سمت 
کردفان به محاصر« شیکان» کشـته ۀ در جنوب العبید، مرکز  نیروهای مهدی سـودانی درآمـد و بـا 

ی را متحمــل شــد و از ایــن رو آخــرین شــدن ویلیــام هــیکع و دیگــر افســران، ســپاه شکســت ســمت
)همو:  مصر برای حفظ سودان با شکست مواجه شدۀ زد و بحران  نشانده های دولت دست تلاش
، بـا شکسـت 1883های سودانی بر نیروهای حکومتی ادامه یافت و تا پایان سـال  . پیروزی(102

وان مهدی و هواداران مصری تحت فرماندهی ژنرل بیکر، پیر _دادن نیروهای ائتلا  انگلیسی 
کننـد و بـهۀ جنبش وی توانستند هم کنتـرل نیروهـای دولتـی وابسـته آزاد  جـز  ایـالات سـودان را از 

کشور اعم از شرق و غرب نیل را در ابتدای سال ۀ تنگه باریکی در در در اختیار  1884نیل، سراسر 
 .(250)همو:  گرفتند

ــ گرفــت ت ــا پــع از ایــن فتوحــات، دولــت انگلســتان تصــمیم  ا بــه جــای محاربــه از در ســازش ب
گرفت  جنبش و دولت نوپای مهدی سودانی وارد شود. از این گامی به جلو برداشت و تصمیم  رو 

که به عنوان مستعمره  کند و البته با این شر   بر آن  همچنانکه سودان را از مصر مستقل اعلام 
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گر کند. دولت انگلستان خیلی زود برای این امر ژنرال  کـل حکمرانی  مت فرمانـداری  دون را به سر
وارد خـارطوم شـد و بـرای نشـان دادن حسـن نیـت خـود  1884سودان برگزید. وی در اوایل سال 

هــای عقــب افتــاده را بمشــیده و اســتقلال ســودان از مصــر را رســما  اعــلام  زنــدانیان را آزاد، مالیات
کــل ســـودان و مهــدی را بــه ســمت ســلطانی  کردفـــان کــرد. وی ســپع خــود را فرمانــدار  منطقــه 

کــرد بلکــه  ،؛ امــا ایــن اتفاقــات نــه تنهــا مهــدی را راضــی نکــرد(256 :2536لوتســکی، ) منصــوب 
او هدفش از ایـن نبردهـا، آزادی تمـام سـرزمین اسـلامی اعـم از مصـر و  زیراموجب خشم وی شد؛ 
که در عالم رویا پیامبر سودان بود. او نقل می  :به وی بشارت داده است کند 
در مسجد نیل سفید نماز خواندی، در مسجد خارطوم و سپع در مسجد بربر  که طور همان

کوفـه  و سپع در مسجد مدینه منوره و مسجد مصر و سپع مسجد عـراق و سـپع مسـجد 
گذارد  (71: 1982)هولت،  .و... نماز خواهی 

حکومـــت مــورد نظـــر و دلمـــواه وی را بـــه خـــوبی نمایـــان ۀ اکــر ایـــن رویـــا از جانـــب وی، دامنـــ
کـرد و راه ارتبـاطی ساز می گردون در سودان، مهدی به محاصـره خـارطوم اقـدام  د. پع از حضور 

کرد. او در ابتدا راه کلی قطو  های چهار طـر  اصـلی  این شهر با خارد از آن را طی چند مرحله به 
کـه شـریان کـرد و در مرحلـه دوم ارتبـا   شهر را  های ارتبـاطی بـا منـاطق دور دسـت بودنـد مسـدود 

هایی بـه  نواحی و قصبات اطرا  آن را نیـز بسـت. وی همچنـین در همـین راسـتا نامـه خارطوم با
ل و افراد صاحب نفوا نوشت و ضمن دعوت به همیاری، از آنان خواسـت بـه خـارطوم یسران قبا

ــا بســتن راه هــای ارتبــاطی و حیــاتی شــهر خــارطوم و نرســیدن مــواد  کمکــی نکننــد. بــه هــر روی، ب
کمکــی انگلیســی بــه شــهر، مهــدی حملــه خــود غــذایی بــه ایــن شــهر و پــیش   از رســیدن نیروهــای 
  :1992قــــدال، ) ها را فــــتر نمــــود شــــروی و پادگــــاه انگلیســــی 1885را در آغــــازین روزهــــای ســــال 

گردون _ گفته شد  هک چنان_ . در این غائله (135 -130 ی بسـیار ارزشـمند بـرای یـکه نیرو_ ژنرال 
شــد و ســرانجام خــارطوم بــه دســت نیروهــای جنــبش کشــته _ آمــد  دولــت انگلســتان بــه شــمار می

 مهدی افتاد.
که ملکه ویکتوریا تا چنـد روز پـع از  گوار بود  این رویداد به قدری برای دولت بریتانیا تلخ و نا

کـه سـودان مجـددا  بـه تصـر  انگلسـتان در آمـد بـاز هـم  این واقعه عزادار بود و حتی سال ها بعـد 
کـه یـک  پسـر قـایق» ؛ زیـرابـاقی بـودت در حادده نمستین به جای خویش  سـاز، اولـین رهبـری بـود 

ــه  ــا پیــروزی ب ــوَم ب ــورضــربه ت ــودامپرات ــرده ب ک ــا وارد  ــا: بیخسروشــاهی، ) «ی بریتانی . (58، 2ج ت
گرچه خارطوم پایتمت حکومت سودان  رغـم تصـر  آن،  بـه امـا محمـد احمـد،  آمـد، به شمار میا
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هشپژو مهدیها وی

کــه محــل خانــه، مســجد و بعــدا  « درمــان ام»ایــن شــهر را بــرای پــایتمتی مناســب ندیــد و  شــهری 
. جنــبش مهــدی ســودانی در (44 :2007مکــاوی، ) آرامگــاه او بــود را مرکــز حکومــت خــود قــرار داد

گام کـرد و  هـای بلنـدی بـردارد؛ او پیروزی طی حدود چهار سال توانست  کسـب  هـای متعـددی را 
عمـر رهبـری جنـبش بـیش از  کی به تصر  تمامی نقا  سودان دسـت یافـت؛ امـااند جز مناطق به

ــر ادــر یــک  1302مطــابق بــا رمضــان  1885ایــن نبــود و پــنج مــاه پــع از فــتر خــارطوم در ژوئــن  ب
گهــانی درگذشــت . مهــدی ســودانی ســودای (136 :1992قــدال،  ؛98: 1982)هولــت،  بیمــاری نا

هـم را داشـت از ایـن رو پیـروان اصـلی خـود را  بازگشت به اسلام اصیل و شرایط زمـان پیـامبر
دیــد. او بــه تبعیــت از اوضــای آن زمــان، القــاب خلفــای راشــدین را بــه  می ردیــ  یــاران پیــامبر

کـــرد: وی بـــه ترتیـــب بـــه عبـــدالله بـــن محمـــد لقـــب خلیفـــ  ةچهـــار نفـــر از فرمانـــدهان خـــود اعطـــا 
الفاروق)عمر(، به محمد شری  بن حمیـد  ةالصدیق)ابوبکر( و به علی بن محمد هیلو لقب خلیف

و به مهدی سنوسی لقب عیمان را بمشید، البته مهدی سنوسـی از  ا(کرار )علیال ةلقب خلیف
 .(105: 1366هولت، ) پذیرش لقب خود سرباز زد
گــزینش دربــاره رویـــدادهای  الةة یقل ةعةةةروممتلــ  نشــریه  های ســید جمــال در شــماره بــا درد 

کـرد و مسـلمانان  او و پیـروانش تجلیـل های سودان، بارها از مهدی سودانی و مبارزات و دلاوری
کمک و حمایت از  ظهـور و ۀ باز خورد و نتیج شاید بتوان د.کردعوت و سفارش  ها آنجهان را به 

کلام  گفته است: سید جمالقیام مهدی سودانی را در این  که   الدین اسدآبادی یافت 
هــای هنــدیان جایگــاهی بلنــد دارد و هــر چنــد او مهــدی نباشــد  جنـبش محمــد احمــد در دل

کـه او مهـدی اسـت تـا شـاید ایـن اعتقـاد، وسـیلهندیان ب یگـانگی ۀ اید اعتقاد داشته باشـند 
 (102: 1356)عنایت،  .آنان برای رهایی از اسارت انگلیع شود

 گیری نتیجه
کرد؛ نمست  نوشتار حاضر، بندی پیش از جمو همواره در طـول  که اینباید به دو نکته اشاره 
که  گراییده و سمتیاجتماعی برای  شرایطتاریخ هر زمان  و مشکلات، آستانه  ها مردم به سمتی 

 شـرایطشـان از  بـرای رهانیـدن هـا آنتحمل آنان را هـد  قـرار داده، انتظـار ظهـور منجـی در بـین 
گذاشـته اسـت. نکتـه دوم  هـا آنموجود و بازآوری دوران مورد انتظار  از صـلر و رفـاه رو بـه فزونـی 

که  که این های ایجـاد انحـرا  در موضـوی مهـدویت و طـره  ینهو زم شرایطهمواره چنین نیست 
از مـوارد ایـن عامـل در ای  ادعای منجی بودن در درون فرد مدعی قرار داشته باشد، بلکه در پـاره

اجتمـاعی  شـرایطمهـدی سـودانی ایـن چنـین بـود.  بـارهدر هکـ چنانخارد از فرد مدعی قرار دارد، 
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ی داخلـی و خـارجی آنـان ها از جانب قـدرت زمان وی و ظلم و ستم تحمیل شده بر مردم سودان
د. بـه هـر روی محمـد احمـد بـا لقـب کـرگرایانـه مهـدی سـودانی وادار  را به پـذیرش ادعـای منجـی

ســمت پـیش روی مـردم ســرزمین سـودان، خـود را بــه  شـرایطمهـدی سـودانی بـا ســود اسـتفاده از 
کرد. مردم سودان نیز از طرف ر مردم سودان معرفی  ی با توجـه بـه شمصـیت و عنوان منجی منتظو

کــه برخواســته از وجــود طریقــت  ســاز بــود و زمینــهو سلســله مراتــب تصــو  در ســودان  شــهرت وی 
هـای مفهـومی  شده بود و از طر  دیگر به دلیـل قرابـت ایجاد جایگاه معنوی برای احمد سودانی

 بـه جنـبش وی اقبـال چشـمگیری نشـان دادنـد و بـا پـذیرش ادعـای وی، بـرمهدویت و تصو ، 
هـایی بـه ســران  گـرد او بـه عنـوان منجـی و رهبـر خـود جمـو شـدند. سـودانی نیـز بـا فرسـتادن نامـه

خــود را مهــدی  کــه اینهــای متعــدد، ضــمن  هــا و تطبیــق قبایــل و اکــر شــواهدی از جملــه خــواب
را بـه پیوسـتن بـه جنـبش و قیـام خـود دعـوت نمـود. او در نتیجـه قیـام خـود  هـا آنموعود نامیـد، 
ت بـــا شکســـت دادن نیروهـــای انگلیســـی، مصـــری و تـــرک حکومـــت مســـتقلی را توانســـ ســـرانجام

غ از  کند. برای مردم سودان، فار سودانی مهدی موعود باشد یا نباشـد، بـه سـبب  که اینت سیع 
 بود.« منجی»را از یوغ بردگی نجات داد، او حقیقتا  یک  ها آن که آن
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